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  چكيده
اي تعيين  ترين تحولات تاريخي ايران در دوره حكومت مغولان در ايران و نيز مرحله             رونق و گسترش تشيع از مهم     
آن را سرآغازي تازه و يا نقطه عطفي بـا اهميـت در    توان   كه مي  آن چنان . آيد شمار مي  كننده در سير تاريخ تشيع به     

روندي دانست كه سرانجام به رسميت ماندگار تشيع در صحنه سياسي و اجتماعي ايران در دوره صفوي و پـس از                     
در ميان تمامي تكاپوهاي شيعي در اين دوره شيعه شدن سلطان محمد اولجايتو هشتمين ايلخان مغول . آن انجاميد

بـه  . راي رسمي كردن اين مذهب بيش از همه توجه مورخان و محققان را به خود جلب كـرده اسـت        و تصميم او ب   
يكي . تر شدن كليت تاريخ تشيع در اين زمان كمك كند تواند به روشن همين جهت پرداختن به ابعاد اين رويداد مي

شيعه بـودن اولجـايتو و رسـميت        از مسايل مبهم و مورد اختلاف مورخان و پژوهشگران در اين زمينه تعيين مدت               
يـابي   يك راه براي رفع يا كاستن از اين ابهامات و اختلافات و دست. داشتن اين مذهب در زمان فرمانروايي اوست      

هاي گوناگون و ارزيابي هريك از  بندي روايات تاريخي و تحليل به يك محدوده زماني مشخص در اين مورد، دسته     
  .مقاله حاضر براساس اين ديدگاه نوشته شده است. هاست ي از آنبند ها و سپس ارائه يك جمع آن

الدين آوجي، دين رسمي، منابع ايراني، منابع مملوك، ضرب  تشيع، ايلخانان، سلطان محمد اولجايتو، تاج: ها دواژهيكل
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Abstract 

The prosperity and spreading of shiite is one of the most important religious 
changes during the mongol reign in Iran.So that it can be considered as a turning 
point in the process which was ended to permanent formality of this religion in the 
Safavid era and onwards.One of the main events in this connection was the 
inclination of Sultan Mohammad Uljieto,8th Ilkhan,to Shiite and his attempts to 
spread it throughout his realm.But there is no agreement about the duration of this 
religious change in historical accounts especially on its ending.This article intends 
to categorize,analyse and evaluate these accounts in order to access a more clear 
chronological framework. 
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   مقدمه

جامعه ايران وعرصه سياسي آن دردوران حكومت ايلخانان مغول تحولات مذهبي متعـددوگاه            
سكونت وحاكميت مغولان پيرو اديان شمني وبودايي،تكاپوهاي مسيحيان        .ذراندمهمي راازسرگ 

بــراي مــسيحي كــردن مغــولان وبــه حاشــيه رانــدن اســلام ومــسلمانان،تحركات مقطعــي  
وبـالاخره گـروش مغـولان بـه اسـلام وتبـديل حكومـت               يهوديان،ظهورجريان هاي التقاطي  

بـااين حـال پـس ازمـسلمان شـدن          .ايلخاني به حكومتي مسلمان ازجمله اين تحولات اسـت        
مغولان نيزفرازوفرودهاي ديني درچارچوب مذاهب اسلامي و فعاليت هاي هواداران آنهاادامـه            

دراين بين شيعيان نيزكه درپي برافتادن حكومت هاي سنيّ ودررأس آنهاخلافت عباسي، .يافت
سـبي شـده    باتلاش هاي كساني همچون خواجه نصيرالدين توسي بتدريج داراي موقعيت منا          

درچنين شرايطي . فقهي خويش افزودند-بودند،بيش ازپيش برتكاپوهاي سياسي،تبليغي وعلمي
 كاشـاني ( بودكه غازان خان تاآستانه شيعه شدن ورسميت بخشيدن به اين مذهب پيش رفـت  

 در .به آن جامـه عمـل پوشـانبد        اولجايتو سلطان محمد  جانشين او  و برادر و )95ـ  90 :1348
ينه هـاوچگونگي ايـن رويـدادگزارش هاوتحليـل هـاي متعـددي درمنـابع ونيـز            علل،زم مورد

تحقيقات تاريخي ارائه شده است،امادرموردمدت شيعه بودن اولجايتوورسمي بودن تشيع دراين 
ايـن  .زمان وبويژه مقطع پاياني آن اخبارموجودوبرداشت هاي مبتني برآنها متفاوت مـي باشـد             

 روايات وقراين تاريخي وارزيابي آنهابه يك جمع بندي دراين  مقاله برآن است تا بادسته بندي     
  .مورددست يابد

  

  تحليل روايات تاريخي بندي و دسته

زمان آغازشيعه گري اولجايتووتلاش اووتعدادي ازدولتمردان شيعه براي رسميت بخشيدن بـه           
هجـري  709سـال  ،1انـد  تشيع درمنابعي كه نويسندگان آنها به سالشماررويدادها توجـه داشـته          

 پـاورقي بـه نقـل از      ،  103 :1350 حـافظ ابـرو    ؛100 :1348 كاشـاني ( قمري ذكرشـده اسـت    
ازاين ميان كاشاني كه    . )7/4361  :1382تتوي   ؛17 /3 :1339 خوافي فصيحي التواريخ؛ مجمع

نخستين ومفصل ترين گزارش رادرباره موضوع ارائه كرده،به دوزمان متفاوت بافاصله نه مـاه              

________________________________________________________ 
كه ظاهراً تقريرات سلطان محمد اولجايتو است و بخش مهمي از آن بـه علـل شـيعه شـدن او     » فوايد اولجايتو« ـ در رساله  1

هـاي وصـاف،    در گـزارش ) 135   ـ151: 1352لـو   رحـيم (اختصاص دارد، هيچ سال يا محـدوده زمـاني ديگـري وجـود نـدارد      

  .شمار اين موضوع مسكوت مانده است بطوطه، ميرخواند، خواندمير و نيز منابع مملوك هم سال اي، ابن شبانكاره



                                    

 

اودرابتداي روايت خويش ازصـدورفرمان اولجـايتو   .اي آغازماجرااشاره كرده است  دراين سال بر  
خبرمي دهداماچندصـفحه   709براي تغيير سكه وخطبه براساس شعايرشيعي درذي القعده سال        

 بعدوپس ازذكر پيشينه موضوع مي نويسدكه درشعبان همين سـال سـكه شـيعي ضـرب شـد             
لاف نه ماهه مي توان گفت كه تـاريخ نخـست   درتوجيه اين اخت. )100 ـ  90 :1348كاشاني (

مربوط به شيعه شدن اولجايتوودستور اوبراي تغييرخطبه وسكه است وتاريخ دوم كه درآن فقط 
محققان نيزعموماًاين سال رابدون .   به ضرب سكه اشاره شده ناظربرعملي شدن اين كاراست

 مرتـضوي  ؛315 :1365 آشـتياني  اقبال ؛485 /2 :1371 بياني( تأكيدبرماهي خاص پذيرفته اند   
دراين موردكه اولجايتو چه مدت  2)38 ـ  35 :1378 اشميتكه ؛377: 1366 بويل ؛230: 1370

برمذهب شيعه بوده ويابررسمي كردن اين مذهب اصرارداشته است،سكوت برخي منابع واخبار      
ني حـدوداً   واشارات متفاوت برخي ديگرموجب شده تاماباتاريخ هاي متفاوتي دريك فاصله زما          

 716 تـا  711زيراچنانكه خواهيم ديدآنها زمان هايي ميان سال هـاي          .شش ساله مواجه باشبم   
كاشاني يعني منبع اصلي گزارش رويدادهاي عصر فرمـانروايي       .رابراي پايان ماجراذكركرده اند   

اولجايتوهيچ گونه اشاره اي به بازگشت سلطان ازمذهب شيعه وياانصراف اوازرسميت دادن به             
همان طوركه درموردتداوم سياسـت شـيعه       .نكرده است 716ن مذهب تاپايان عمروي درسال    اي

اوحتي درگزارش كشته شدن تاج الدين آوجـي كـه          . نيزچيزي نمي گويد   709گري پس ازسال  
بـراي   و )99 :1348كاشـاني   ( بنابه اظهار خودش  جزومـشوقان سـلطان درايـن زمينـه بـود             

؛ مـستوفي   518 :1375شوشتري ؛101 :1350  ابرو حافظ( گسترش تشيع متعصبانه مي كوشيد    
اشاره اي به تأثيراين حادثه بر سياست شيعي زمانه نمي كندوشخصيت            ،)608 :1381 قزويني

وجايگاه شيعي اين فردرافراموش كرده،قتل وي راصـرفادًٌرچارچوب منازعـات سياسـي وسـوء              
هات وباتوجه به آنچه درادامه ازاين ج ).127 ـ 132 :1348كاشاني( رفتارهاي ديواني اومي داند

درمقابـل شـبانكاره اي درگزارشـي كـه گرايـشات           .خواهيم گفت،سكوت اورابايدمعناداردانست  
ضدشيعي وي درآن پيداست،بااين تعبيركه شيعه بودن سلطان وخواندن خطبه وضـرب سـكه              

درتوضـيح سـرانجام آن مـي        ،)272 :1362شـبانكاره اي  ( بـيش نبـوده   »دوسـه روزي  «شيعي
چون مذهبي محدث بود،اهالي بلادازآن تمردنمودندوقبول نكردندودرهرشهري غلوي        «:نويسد

________________________________________________________ 
: 1374اشـپولر  ( هجري قمري شيعه شـد  700 ـ در ترجمه فارسي كتاب تاريخ مغول در ايران آمده كه اولجايتو در حدود سال 2

و ايـن  ) Spuler:1120( ميلادي را براي اين رويداد ذكر كرده اسـت  1310شپولر در جايي ديگر سالكه ا  باتوجه به اين  ) 246

 در ترجمه كتاب او را بايد ناشـي از اشـتباه در ترجمـه يـا چـاپ آن                700بنابراين ذكر سال  .  هجري است  709سال معادل سال    

  .دانست



  

اين معنـي بازنمودندوخواجـه رشـيدالدين تقريردادكـه         .بيم آن بودكه فتنه بزرگ برخيزد     .كردند
پادشاه .اگرپادشاه شيعه مذهب باشدورعاياي اوبرمذهب اهل سنت وجماعت،اين كارراست نيايد 

ازآن مـذهب   .هب شـايع مـي توانـست كرد،دردورخلفاشـايع شـدي          بازدانست كه اگـراين مـذ     
اودرادامه تأكيدمي كندكه بازگشت سلطان به مذهب اهل سنت يا به قول             ).همان( »بازگشت

باتوجـه بـه     ). جـا  همـان (اومذهب راست، پس ازمحاكمه وقتل تاج الدين ابهري تحقق يافت           
بـه   ،3منابع اهمان تاج الدين آوجي سايراينكه  قتل تاج الدين ابهري مورداشاره شبانكاره اي ي        

 رخ داده ،پـس بـه اسـتنادروايت شـبانكاره مـاجراي تـشيع               711اتفاق همه گزارش هادرسال     
حافظ ابرونيزاگرچه بـرخلاف شـبانكاره      .اولجايتو ورسميت آن نيز دراين سال پايان يافته است        

 )101: همان( ستفاده كردهبراي دوران حذف نام سه خليفه اول ازخطبه ا»مدتي مديد«ازعبارت
امادرمرتبط دانستن قتل آوجي وپيش ازاوسعدالدين ساوجي وزيرباازرونق افتادن تـشيع ،بـاوي           

چون خواجه سعدالدين رابه قتل آوردند،جمعي تقبيح ايـن مـذهب          «بنابه نوشته او  .موافقت دارد 
اسـيدتاج  پيش سلطان عرضه داشتندوسلطان راچون اين معني به تحقيق پيوست حكم فرمودت           

 .) جـا  همـان ( »الدين وپسرش رابه قتل آوردندوچندتن ديگررادرآن قـضيه هـلاك گردانيدنـد           
اهـل سـنت وجماعـت فنـاي     «:ميرخواندهم پس ازذكر جريان محاكمه وقتل آوجي مي افزايد       

حمداله مستوفي درذكركشته شدن آوجي  )276: همان( »اورامستلزم بقاي ملك وملت دانستند 
درمورد موقعيت مذاهب درصحنه سياسي ارائه نمي كند،امادرمعرفي وي         اگرچه خبر مستقيمي    

اوسـپس  . )608: همـان ( »پبشواي اهل شيعه بودودررفض غلـوي عظـيم داشـت         «مي نويسد 
دربياني كلي به دگرگوني هاي گسترده اي اشاره داردكه پس ازحـوادث مذكورومـسلط شـدن          

 ابن بطوطه ضمن توضـيح بيـشتر        .)609: همان( خواجه رشيدالدين براوضاع، به وقوع پيوست     
  ايـن مخالفـت هـارا موجـب فـرو            ،درباره مخالفت مردم بعضي شهرهاباخواندن خطبه شيعي      

اوهيچ تاريخي رابراي اين تحـولات      ) 253: همان(گذاشتن تشيع ازسوي اولجايتودانسته است      
مـاني  ارائه نمي كنداما باتوجـه بـه اينكـه مقاومـت هـاي مردمـي بعـضي شـهرها نبايـد درز                     

 بوده باشد، مي توان آن را باروايات پيش گفته تاحدزيادي ازنظرزمـاني نزديـك        709دورازسال
) 132 :1348 كاشاني( سرا نجام آنكه رفتارانتقام جويانه حنابله بغدادباجسدآوجي      .به هم دانست  

________________________________________________________ 
امـا  ) 271: 1363اي  شبانكاره(الدين ابهري ذكركرده است  ا تاجاي چند سطر پيش از اين مطلب نام كامل ابهري ر  ـ شبانكاره 3

بنابراين ابهري خواندن او از سوي وي را بايد سهو مورخ يا استنساخ   . اند الدين آوجي نام برده    ديگر منابع به اتفاق اين فرد را تاج       

ان يافت كه در آن بـراي سـعدالدين سـاوجي از            تو التواريخ نيز مي   مشابه اين اشكال را در ذيل جامع      . شمار آورد  كننده كتابش به  

  ).100: همان(عنوان آوجي استفاده شده است 



                                    

 

 پژوهـشگران بـه اسـتناد    بسياري از .اين زمان دارد نيزحكايت ازغليان احساسات ضدشيعي در 
 )آوجي( كه دو موضوع يعني كشته شدن حامي سرسخت سياست شيعي اخبار و ها  گزارشاين

گيـرد،   برمي در اين سياست را   در برابر  شيراز اصفهان و  بغداد، و مقاومت مردم شهرهايي نظير    
 شيعيان داشته اسـت    افول موقعيت سياسي تشيع و      نقش مهمي در   711كه رويدادهاي سال     برآنند

 ؛450 :1380 خطيبي ؛318 :1365 آشتياني اقبال ؛231: 1370 مرتضوي ؛7ـ  486: 1371 بياني(
Zaryab1971:466  (    ازاين بين تنهازرياب بررويگرداني شخص اولجايتوازمذهب شيعه دراين

شواهدباستان شناختي شامل سكه هاوكتيبه هـاي داراي        . ) جا همان( زمان نيزتأكيدكرده است  
 هنرفـر (  هجري مـي باشـند  711-712 تا709لق به سال هاي   نشانه هاي شيعي نيزعمدتأ متع    

 ازمجموع آنچـه  4)تصاوير، ها پيوست: 1371 بياني ؛737: 1385 جعفريان ؛257 ـ  120: 1344
 مقطعي مهم درسيرجريان رسمي شدن 711كه گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت كه سال

تاسـرقلمرو ايلخـاني   تشيع درايـن زمـان بـوده اسـت ودرطـي آن سياسـت شـيعه سـازي سر            
كه مـي تواندازانـصراف ازرسـمي       (اگرچه منابع درموردگستره اين تغييرسياست    .كنارگذاشته شد 

وهمچنـين  )كردن تشيع درمناطق سني نشين  تاتغييرخطبه درمناطق شيعه نشين رادربرگيـرد           

 ديني باتغييرياعدم تغييردرمذهب شخص اولجايتوكمكي به مانمي –ارتباط اين تحول سياسي 
  .كنند

روايت وصاف اززمان تصميم اولجايتو براي تجديدخطبه به نام خلفاي راشدين           بااين حال   
بنابـه نوشـته   . بـه پايـان نرسـيده بـود      711حكايت ازاين داردكه همه چيز درباره تشيع درسال       

درممالـك بـسيطه    «فرمان دادكه )هجري716(اوسلطان دربستربيماري كه به مرگ اومنجرشد     
 »درخطب جمعـات ومجـامع تـذكيروختمات برترتيـب واقـع ايرادكننـد            ...اسامي خلفاءراشدين   

اوادامه مي دهدكه درفرمان مربوط به اين امربرمجازات متعصبان وخـودداري            . )616: وصاف(
براي نزديك كردن اين روايت باآنچـه ازقـول          ). جا همان( كنندگان ازاين كارنيزتأكيدشده بود   

ــه   ــوان آن را بـ ــايرمنابع آورده شـــدمي تـ ــان سـ ــوان پايـ ــعنـ ــيعي قطعـ ي سياســـت شـ
 م شده بـود   لاعا ) ق 711سال( درنظرگرفت كه ازمدت ها پيش     تأكيدمجددبرموضوعياولجايتوو

________________________________________________________ 
توانـد نـشانگر سياسـت رسـمي       ـ بايد به اين نكته توجه داشت كه ضرب سكه يا نوشتن كتيبه باشعاير شيعي در صورتي مي 4

، بغداد، تبريز و سلطانيه ضرب يا نوشـته  حكومت ايلخاني باشد كه در مناطق تحت حاكميت مستقيم اين حكومت نظير اصفهان  

هـا داراي   چه حاكمان محلـي يـا سـاكنان آن    گونه آثار در مناطق دور از مركز به ويژه چنان    به همين دليل يافتن اين    . شده باشد 

م يك  علاوه براين ممكن است تا مدتي پس از اعلا        . اند، الزاماً بيانگر سياست رسمي حكومت مركزي نيست        گرايش شيعي بوده  

 .ها همچنان برمبناي سياست قبلي ضرب شده باشد سياست جديد، سكه



  

 بويژه كه درايـن فرمـان هـيچ اشـاره اي            .)324 :1365 آشتياني اقبال ؛231 :1370 مرتضوي(
 مقاومت هادراين زمينـه اشـاره    وجودپاره ايبه فقط درموردتغييردرضرب سكه نيز وجودنداردو  

  .شده است
ازبين منابع مملوك تنهاگزارش ابن حجرعسقلاني بامنابع ايراني همخواني داردوشايدبتوان 

اوپـس ازذكرخبرلشكركـشي نافرجـام      .آن رابه نوعي تكميـل كننـده روايـت وصـاف دانـست            
بازگـشت او   كه باترك محاصره رحبـه ازسـوي وي پايـان يافت،از          712اولجايتوبه شام درسال    

قـدرجع عـن الـرفّض واظهرشـعاراهل        «ازتشيع وضرب سكه باشعايرمذهب سنّت خبرمي دهد      
سپس باآوردن دوبيت شعر اين اقدام سلطان رابـه         ) 379 /3: بي تا  ابن حجرعسقلاني ( ».السنه

  :سخره مي گيرد
   الوزن عقلههفي خف ابههاــيش  ماـن دراهـداللّعيــبن رـت لخـراي

  هـنن كلــي هذالتّســبن دراـلق  مرسلين و صحبهعليها اسم خيرال
  5) جاهمان                                    (

سايرمنابع مملوك درتقابل آشكاربامنابع ايراني آورده اندكه اولجايتونه تنهاسياسـت شـيعي     
 ابن تغري بردي به نقل ازنـويري .خودرارهانكردبلكه تاپايان عمردراين زمينه تعصب مي ورزيد  

ــه      ــه مدينـ ــپاهي رابـ ــرگ خوددرصددبرآمدسـ ــيش ازمـ ــت روزپـ ــه اولجايتوهفـ آورده كـ
ابن تغري بردي   ( بفرستدتاقبوردوخليفه نخست رانبش كنند،اماخدااوراهلاك كردوبه جهنم برد      

ابن كثيرهم ضمن تأكيـد بربقـاي اولجايتوبرمـذهب شـيعه تاپايـان             . )239 /9 :1361الاتابكي
ــدحمايت اولجايتوازا ــي كوش ــن   عمرش،م ــه اي ــشت ب ــراي بازگ ــه اوراب ــه ب ــدهء مك ميرپناهن

اوهمچنين تنهاكسي است كـه تأكيـدمي كنـد       .شهردرچارچوب همين گرايش مذهبي قراردهد    
فامرباقامه الخطبه بالترّضي عن الـشّيخين      «ابوسعيدجانشين اولجايتو  اقدام به تغييرخطبه كرد      

بنابه نوشـته    )78ـ   77 /14 :1966ابن كثيرالدمشقي ( »اولأثم عثمان ثم علي رضي االله عنهم      
صفدي اولجايتوپس ازآنكه مال وخـون مخالفـان رسـمي شـدن تـشيع درمحلـه بـاب الازج                   

مقريزي هم ضمن اشاره به سنيّ . )185 /2 :1394صفدي( بغدادرامباح اعلام كرد،بيمارشدومرد
 /2 :1941مقريـزي   ( كشي او،درموردتجديدنظروي درسياست شيعي اش مطلبي نياورده است       

درمورد منابع مملوك توجه به اين نكته لازم است كه علاوه برتأثيربعدمسافت بردقّت             . ) 159

________________________________________________________ 
رغم تغيير سياست و تظاهر بـه بازگـشت بـه     بطوطه از اين دو بيت چنين نتيجه گرفته كه اولجايتو علي مترجم سفرنامه ابن ـ  5

 ).532: 1376 بطوطه ابن(طريقه اهل سنت، علاقه قلبي خود به تشيع را تا پايان زندگي حفظ كرده بود 



                                    

 

روايات،بويژه درزمينه سالشماروقايع،نبايدموضع خصمانه آنـان نـسبت بـه حكومـت ايلخـاني               
اين امكان نيزهست كه نويسندگان اين منابع شيعه مانـدن احتمـالي            .وشيعيان راناديده گرفت  

 جعفريـان  ؛759 /2 :1362 افلاكي( توپس ازانصراف ازرسمي كردن اين مذهب     شخص اولجاي 
رابهانه اي براي اصـراربرتداوم  ) يادداشت مترجم ،532 /1 :1376 بطوطه ابن؛ 9 ـ  707: 1385

ايـن مـواردمي توانـد درتوجيـه بخـشي ازتفـاوت درروايـات               .سياست شيعي اوقرارداده باشـند    
  . باشدآنهابامنابع ايراني داراي اهميت

  

  گيري نتيجه

درمورد مدت شيعه بودن اولجايتوورسميت داشتن تشيع درعهدفرمانروايي اووبـه طـور خـاص              
درجمع بندي آنها مي تـوان گفـت        .زمان پاياني آن اخباروروايات متعددومتفاوتي دردست است      

كه رسميت داشتن تـشيع وتـلاش بـراي فراگيـر سـاختن آن تنهـا درحدفاصـل سـال هـاي                  
پس ازآن دراثرتحولاتي چون قتل سـعدالدين سـاوجي و تـاج            . هجري قطعي است   711تا709

الدين آوجي به عنوان پشتوانه هاي اين سياست مـذهبي ومـسلط شـدن خواجـه رشـيدالدين                
برامور به عنوان كسي كه ازابتدا باشيعه گرايي درحكومت ايلخاني مخالف بود،اين سياست پي           

بدون آنكه سياسـت  .يت دوباره مذهب سنّت گشوده شد     گيري نشدوبدين ترتيب راه براي رسم     
خصمانه وانتقام جويانه اي نسبت به تشيع وشـيعيان درپـيش گرفتـه شودوياشـخص ايلخـان        

آرام بودن  فراينداين بازگشت كه تا اوخرعمر اولجـايتويعني     .الزامابارديگرتغييرمذهب داده باشد  
دام بـه دليـل توجـه بـه بخـشي           هجري ادامه داشت موجب گرديده تامورخان هرك ـ      716سال

ازواقعيت دراين باره ونيزمتأثرازگرايشات مذهبي وسياسي خويش برمقطعي ازاين دوران شـش   
درعين حال ازمجموع آنچه دراين مقاله .ساله براي پايان يافتن رسميت تشيع توجه نشان دهند

 ارائــه شــد مــي تــوان نتيجــه گرفــت كــه همــه چيزدرموردسياســت شــيعي تــاپيش ازمــرگ
بخشي ازتفاوت مربوط به سالشماراين موضوع را نيزبايدناشي ازدرهـم     .اولجايتوخاتمه يافته بود  

آميختن  ولازم وملزوم هم دانستن نوع گرايش مذهبي  شخص اولجـايتو وسياسـت مـذهبي                 
به عبارت ديگردست كشيدن سـلطان ازاصراربررسـمي كـردن          .يامذهب رسمي زمان اودانست   

هجري عملي شد، نـافي بقـاي   711مذهب سنّت وجماعت كه ازسالتشيع وحتيّ تجديد شعاير   
همان طور كه شيعه ماندن شخص اوبه معني اصراربررسميت بخشيدن .اوبرمذهب شيعه نيست



  

بويژه كه مغولان معمولأ به عنوان مردماني داراي تـسامح دينـي شـناخته              .به تشيع نمي باشد   
  .شده اند
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